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ادامه از صفحه 10

انگار مجسمه اي از سنگ 
محمــود جابه جا می شــود. انگار 
محکم تــر می نشــیند و می گوید: نه. 
این طور نیســت. اتفاقا من با شاســب 
بدون دلســوزی مواجه شدم. شاید اگر 
ســال های قبل بود طــور دیگری با او 
برخورد می کردم. در داستان یک شهر 
برای اعدام گروه افسران اشک ریختم. 
آن موقع، شــاید. طور دیگری نمی شد 
بنویســم. خــود مــن صــدای آخرین 
شــعارهای آن ها و صــدای گلوله ها 
را شــنیده بودم. اما در مورد شاســب 

این طور نیست».
َمحمود در فکر شاسب است، انگار 
بخواهــد نابــت را، مخاطــبِ «احمد 
محمود»خوان را قانــع کند می گوید: 
اول داستان،   «اتفاقا در دســت نویس 
در صحنه آخر، شاسب خودش را دار 
می زنــد. و عجب صحنــه زیبایی هم 
بود. ولی بیش تــر که فکر کردم، دیدم 
نمی شود. مگر می شــود مبارزه تمام 
شود؟ مگر می شود شاسب خودکشی 
کنــد؟ می دانی، من ســاعت ها ســرِ 
ابراهیم یونسی  با  سرنوشت شاســب 
صحبت کردم». محمود راضی است. 
دیدار را چاپ شده و تمام و کمال، انگار 
پیش چشــم دارد و ارزق - شخصیت 
دیگر داستان بازگشت- را،  که می گوید 
بنا دارد رمانی با محوریت شــخصیت 
او بنویســد. «ارزق بــزرگ می شــود، 
منصبــی پیــدا می کند و جــان و مال 
عده ای به دست او می افتد... محمود 
تأکید می کند: خواهم نوشــت. این قدر 
یادداشــت برایش کنار گذاشــته ام. با 
دســتش قطر یک کتاب قطــور یک یا 
شاید دوجلدی را نشان می دهد». حتا 
زبان مناســب و زاویه دیــد رمانش را 
انتخاب کرده است. شخصیت ها پیش 
چشمش احضار شده اند، تک تک را نام 
می برد و تقدیرشــان را در ذهن ادامه 
می دهد. و بعد اســم مصدق به میان 
می آید. «توی مردان سیاسی، محمود 
اســم مصــدق را گمانــم بیش تــر از 
دیگران می آورد. هر کتابی را که راجع 
به او دربیایــد می خواند. دکتر مصدق 
هیچ کــس را نکشــت. دو مــاه قبــل 
می گفت: اگر دولتی، ســازمانی، یا چه 
می دانم، آدمی از من حمایت می کرد 
و حداقــل زندگــی ام تأمین می شــد، 
یک ســریال مفصل از زندگی مصدق 
می نوشتم. ســریالی در پنجاه قسمت. 
با بازســازی آن دوران تاریخی». و بعد 
مثل  اینکه دادگاه مصدق را پیش چشم 
داشته باشــد می گوید: «آن محاکمات 
را، آن دوره را می شود روی پرده آورد». 
آقای بــی آزار، مرد ســالخورده ای که 
نابت در منزل دریابندری دیده بودش، 
 گفته بــود: «مصدق را در پــادگان دوِ 
زرهی محاکمه می کردند. آن موقع ما 
هــم در آن جا زندانی بودیم. گاهی که 
گروهبان ساقی سر ذوق بود چیزهایی 
از مصــدق برایمان تعریــف می کرد. 
یک بار گفت: زن مصدق به ملاقات او 
آمده بود و شکوه می کرد که ریخته اند 
و خانه شــان را غارت کرده اند و خیلی 
این ســوی  مصدق،  زده اند.  خســارت 
میله ها، پا شــد و درحالی که بشــکن 
می زد، می خواند: بازی اشــکنک دارد، 
می گوید  محمود  دارد...  سرشکستنک 
موقعی که ما را به پــادگان دوِ زرهی 
بردند،  محاکمه مصدق دو ســه ماهی 
بود که تمام شده بود. آن موقع داشتند 
افسران توده ای را محاکمه می کردند. 
من از پنجره سلولم می دیدم که آن ها 
را برای محاکمــه می آورند و می برند. 
صدای گلوله ها و صدای فریادهاشان 
را هم در شــب آخــر شــنیدم... ولی 
زن دکتــر مصــدق هم زن شــجاع و 
سردوگرم چشــیده ای بــود. از او بعید 
اســت در زندان به شوهرش شکایت 
برده باشد». شاید محمود در سال های 
شــصت که «بازگشــت» را می نوشت 
شاسب را در همین حالِ مصدق یافته 
بود. شاســب سرشکســتنکِ بازی را،  
مقاومــت در این ســرزمین را، پذیرفته 
بود. و محمود نمی خواست مقاومت 
تمام شــود. برای همین آخر داســتان 
را این طور نوشــت: «شاسب را دید، با 
پایجامه نو، قامت افراشــته، میانجای 
خانه، زیر باران- خیسِ خیس و انگار 

مجسمه ای از سنگ».
۱. محمــود، پنج شــنبه ها، درکه/ برزو 

نابت/ نشر بازتاب نگار
۲. صدسال داستان نویسی ایران/حسن 

میرعابدینی/ نشر چشمه
۳.  دیــدار/ احمد محمود/ نشــر نو/ 
چاپ دوم: ۱۳۶۹/ چاپ اخیر این کتاب 

در نشر معین منتشر شده است.

مرور

به وقت هجوم
«تو نیامدی بهنگام جای تو سر شب آمد»، عنوان مجموعه شعر و 
عکسی اســت از مهدی نوید و شهرزاد چنگلوایی که به تازگی در نشر 
بن گاه منتشــر شده است. عنوان این کتاب برگرفته از یکی از شعرهای 
ســیروس آتابای است که توسط بیژن الهی به فارسی برگردانده شده. 
شــعرهای مجموعه «تو نیامدی بهنگام جای تو سر شب آمد»، توسط 
مهدی نوید نوشته شده و عکس ها و طرح های کتاب هم توسط شهرزاد 
چنگلوایی خلق شده اند. شعرها و عکس های این مجموعه بی ارتباط 
بــا هم در این کتاب جمع نشــده اند بلکه به نوعــی می توان گفت این 
کتاب حاصل پیوند شعر و عکس یا شعر و طراحی است. بیش از سی  
شعر یا قطعه در این کتاب دیده می شود که همگی  آنها با عکس های 
حاضر در آن تلفیق شده اند و به این ترتیب این مجموعه را باید حاصل 
پیوند دو کار جداگانه ای دانست که با هم درآمیخته اند. غالب شعرها 
یا قطعه های کتاب کوتاه اند و بیش از چند ســطر نیستند اما قطعه ای 
بلند هــم در کتاب وجود دارد کــه در بخشــی از آن می خوانیم: «...
نه راهی. نه چشــمی. نه مــادری. نه کتابی. نه بویــی. نه عددی. نه 
خاطره یی. نه خطی. نه پایی. نه حســابی. نــه پارچه یی. نه تبعیضی. 
نــه دهانی. نه مرگــی. نه میزی. نه آنی. نه گفت وگویی. نه عاشــقی. 
نه پرنده یی. نه طرحی. نه ســکونی. نه دســت آویزی. نه خوانشــی. 
نه زبانی. نه غذایی. نه نمایشــی. نه قدرتی. نــه ادیپی. نه رویایی. نه 
رابطه ای. نــه آینه یی. نه زنی. نه پنجره یی. نه ســازی. نه دندانی. نه 
تماشــاگری. نه خمیازه یی. نه میوه یی. نه کوچه یی. نه  لبی....»  به جز 
این قطعه، دیگر شــعرهای کتاب در چند سطر نوشته  شده اند و شاعر 
آنها کوشــیده در نهایت ایجاز و با کمترین کلمات شعرش را بنویسد. 
شــعرها و عکس های این مجموعه نه فقط با هم تلفیق شده اند بلکه 
به نوعی کامل کننده هم نیز هســتند و نمی توان گفت شعرهای کتاب 
اهمیت بیشــتری دارند یا عکس هایش. طبیعت، شــهر، پرتره آدم ها، 
دست ها و پاهای آ ن ها، تصاویری انتزاعی و ... موضوع عکس هایی اند 
که در این مجموعه گرد آمده اند. در شــعر پایانــی کتاب که همراه با 
عکســی از انبوه جمعیت به چاپ رسیده می خوانیم: «آدم ها می روند 
و می آینــد در تخالف هــم/ آدم ها حرف دارند تخالــف دارند/ آدم ها 
حرف هاشان را در سرمای برف لگدمال می کنند/ آدم ها شکاف فاصله 
می زنند در محاذات هم/ آدم ها تقطیع راه اند فاصله در چشم هاشــان 
پر می شود گم می شود/ من چیزی نمی بینم». شعرهای این مجموعه 

همگی مربوط به سال های دهه هشتادند.

تو نیامدی بهنگام 
جای تو سر شب آمد

مهدى نوید
عکاس و طراح: شهرزاد چنگلوایى

نشر بن گاه

یک قرن شعر فارسی
«مقدمه ای بر شعر فارسی در ســده بیستم میلادی» عنوان کتابی 
اســت از کامیار عابدی که به تازگی در نشــر جهان کتاب منتشــر شده 
اســت. آن طور که در عنوان کتاب هم آمده، نویســنده این کتاب را در 
حکم «مقدمه ای» بر شــعر فارســی قرن بیستم دانســته؛ مقدمه به 
معنای «دریچه ای خرد بــه موضوع» که نباید از آن انتظار کامل بودن 
داشــت. بااین حال نویسنده کتاب کوشــیده خطوط اصلی جریان های 
شعری فارسی در طول یک سده را به فشردگی بیان کند. کتاب از آغاز 
انقلاب مشروطه شروع می شــود و تا سال ۱۳۷۶ پیش می آید و البته 
دراین بین گاه به شعر فارسی در نیمه دوم قرن هجدهم و قرن نوزدهم 
هم توجه شــده است. کتاب در سه بخش عمده نوشته شده و بخش 
اول آن چشم اندازی است بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران در دوره 
مورد بحث کتاب. بخش دوم کتاب، تحلیلی تاریخی- جریان شناختی 
از شعر فارسی در این دوره به دست داده و بخش سوم هم به شناختی 
نمونه وار از شعر و شــاعران این دوره مربوط است. مباحث حاضر در 
این کتاب به طور فشــرده  ای ارایه شــده اند بااین حال به دلیل اهمیت 
تاریخی جریان های نوگرای شــعر فارسی در دهه های ۱۲۷۰ تا ۱۳۳۰، 
ایــن جریان ها با تفصیل و دقت بیشــتری مورد توجه قــرار گرفته اند.  
بخش ســوم کتاب، به زندگی و آثار ۲۵ شــاعر ایرانی اختصاص یافته 
و در مورد هر شــاعر، بــه زندگی او، نمونه ای از اشــعارش و تحلیلی 
از شــعرهایش پرداخته شده است. نویســنده در ابتدای کتاب درباره 
دلایل انتخاب این ۲۵ شاعر نوشته: «ملاک اصلی انتخاب این شاعران 
آن بوده که آثارشــان، یا دست کم بخشی از آن ها، با توجه به گرایش، 
توانایی و ابتــکار ادبی آنان، از قلمرو خوانندگان بســیار خاص بیرون 
رفته و به نفوذ یا تاثیر نسبی دست یافته باشد. ملاک دیگر آن بوده که 
این گویندگان همه شعرهایشــان را سروده و به دیار خاموشان پیوسته 
باشــند». این ۲۵ شاعر عبارتند از: ادیب الممالک فراهانی، اشرف الدین 
نسیم شمال، ایرج میرزا، عارف قزوینی، ملک الشعرای بهار، ابوالقاسم 
لاهوتی، فرخی یزدی، میرزاده عشــقی، نیما یوشــیج، پروین اعتصامی، 
شهریار، رهی معیری، گلچین گیلانی، حمیدی شیرازی، فریدون توللی، 
احمد شــاملو، سیاوش کســرایی، فریدون مشیری، ســیمین بهبهانی، 
نصرت رحمانی، مهدی اخوان ثالث، ســهراب ســپهری، نادر نادرپور، 
منوچهر آتشی و فروغ فرخزاد. در پایان کتاب نیز بخشی کوتاه با عنوان 
«پایان سخن» آمده که در قســمتی از آن می خوانیم: «آرمان خواهان 
انقلابی، شــعر مشــروطه را رقم زدند و ســنت خویان تجددگرا، شعر 
دوره رضاشــاهی را. تجددگرایان سنت خو، شــعر نوگرای اعتدالی را 
پی افکندند و نوگرایان ســنت گریز، مکتب شــعر نو یا شعر نیمایی را. 
ســرانجام، در دو دهه پایانی، شعر فارســی در چهارراه تردید، در چند 
گرایش مهاجرت(نوگرا)، داخل(نوگرا)، انقلابی- دینی(نو ســنت گرا) 
و کودک و نوجوان تقســیم و توزیع شــد. کارنامه شعر فارسی رنگین، 
پرتنوع و غنی ســت. درواقع، در سده بیســتم میلادی، چشم اندازهای 
اندیشــه، شکل، تخیل، زبان و موســیقی، خوانندگان را به منظومه ای 
شــگفت آور هدایت کرد. در این دوره، علاوه بر گرایش های نوسنتی و 
نو، گرایش های کهن شــعر نیز با شاخه های متعدد، به صورت ترکیبی 
یــا غیرترکیبی، حضور دارد. شــعر فارســی آمیزه ای از ســنت گرایی، 
نوسنت گرایی و نوگرایی و آیینه ای ســت از بی اعتنایی، تفاهم و جدال 

شاعر این عصر در برابر دو نیروی پرتوان سنت و تجدد».

مقدمه ای بر شعر فارسی 
در سده بیستم میلادی

کامیار عابدى
نشر جهان کتاب

امیرحســین افراسیابی شــاعری اســت که به زبان و تخیل در شعرهایش 
اهمیت می دهد. او شــاعر مهاجرت هم هست. سال هاست در هلند زندگی 
می کند و البته ریشــه های کشــورش را با حضور پیوسته و گاه و بی گاهش در 
اصفهان هرگز فراموش نکرده اســت. از چاپ نخســتین مجموعه اشعارش 
«حرف های پاییزی» نزدیک به پنجاه ســال می گذرد. در این فاصله اشعارش 
در هلند، ســوئد، آلمان و ایران چاپ شــده اســت. چاپ آخرین مجموعه 
اشــعارش با عنوان «و خانه ای که خانه ی ما نیســت» از ســوی نشر چشمه 
بهانه ای شد تا با شــاعر ناگفتنی ها، گفت وگویی داشته باشیم. گفت وگویی با 
همراهی برهان الدین حسینی و یونس تراکمه، دو تن از اعضای اصلی جنگ 

اصفهان تا شاعر چندان هم احساس دلتنگی نکند.

 از عنوان کتاب آغاز می کنیم؛ «و خانه ای که خانه ی ما نیســت»؛ چرا  �
این نام را برای این مجموعه انتخاب کردید؟

به  نگاه شــخصی خودم بازمی گردد. شاعر وطن ندارد. من خانه ای دارم 
که خانه ی من نیســت. اروپا که خانه ی من نیســت، اینجــا هم خانه ندارم. 
دورافتاده ام. خانه ای که نتوانی در آن به راحتی نفس بکشــی، ارتباط برقرار 
کنی، که خانه نشــد. خانه را می شود تعمیم داد به کل وطن. به  راستی وطن 

من کجاست؟ وطن ما کجاست؟
 شــما از لحاظ زبان شــعری دو نوع زبان به کار می برید و نُرم زبان را  �

به هم می ریزید، دراین باره بگویید.
زبان شــعر با نثر تفاوت دارد، بارها در جاهای مختلف گفته ام که شــعر 
تلاش می کنــد تا از ناگفتنی ها بگوید، آنهایی را که نمی شــود به زبان آورد، 
یعنی به زبان معمول قابل بیان نیستند. همین طور سعی می کند نادیدنی ها 
را نشــان دهد. چه وســیله ای دارد؟ زبان. یعنی تنها وسیله اش زبان است، 
زبانی که گفتم توانایی بیان آن ناگفتنی ها را ندارد، چون واژه ها و معناهاشان 
و رابطه شان با هم سراســر قراردادی هستند. از واقعیت بر نیامده اند. شاعر 
کاری که می تواند بکند این است که با برهم زدن قراردادهای زبان، فضاهای 
معنایی تازه ای بیافریند تا خواننده اهل و آشنا بتواند آن معناها را فرا خواند، 
تخیل کند. همین اســت که شعر با نوشتن کامل نمی شــود، با خواندن و با 

شرکت خواننده است که به کمال می رسد.
  این تخیل تا چه اندازه از سوی خود شاعر بوده است؟ �

از برخورد غیرمعمول واژه ها ذهن خواننده معناهایی را کشــف یا تصور 
می کند که ممکن اســت آن چیزهایی  نباشند که در ذهن شاعر بوده است. 
البتــه همه اینها کمی دیوانگــی می طلبد. ببینید، به  عنوان مثال، شــما در 
بیابانی برهوت (که همین جهان باشــد که چیزی نیست جز بیابانی برهوت) 
از من آدرســی را ســراغ می گیری. من نمی توانم آدرســی به شــما بدهم، 
نمی گویــم «کجا» برو، ولــی می گویم «چگونه» برو، یعنــی به عنوان مثال 
می گویم پیش پایت را خوب نگاه کن و هرجا رد پایی دیدی دنبال کن، این رد 
پاها را حتی از میان ســنگلاخ ها باید بتوانی پیدا کنی. سر راهت ممکن است 
به جویباری برســی یا پرندگانی ببینی. مســیر جویبــار را بر خلاف جهت آب 
دنبال کن و پرواز پرندگان را. این گونه شــاید بتوانی به آدرسی که جست و جو 
می کنی نزدیک شــوی. نمی گویم حتما پیدایــش می کنی. خوب تو می روی 
و جاهایی حق انتخاب داری. ممکن اســت مسیر جویبار و پرواز پرندگان در 
دو جهــت متفاوت یا حتا مخالف باشــند. چاره ای نــداری جز اینکه یکی را 

انتخاب و دنبال کنی.
مثالــی از همین مجموعه بیــاورم، اگر ذهنم یاری کند. این طور شــروع 
می شود: «رقاصه دورش را آخر شد/ شــاید بازهم کجا رفته باشیم؟/همین 
جا هم می توانیم خاک مان کنیم/ دست بالا/ کرایه را دوبست میزان تر کند.../ 
و حــالا نوبــت رقاصک/ دورش را آخر شــود/ تا بگویی پــس ما کی نوبت 

می کنیم/...».
ببینید ســطر اول می گوید رقاصه دورش را آخر شد، درحالی که درستش 
این اســت کــه بگوید رقاصه به دور آخر رســید یا دور آخــر را رقصید، ولی 
این طورکه هست غرابتی را ایجاد می کند، فضایی غریب می آفریند. انگار که 
خود رقاصه هم با این رقص تمام می شــود. بعد کمی پایین تر «و حالا نوبت 
رقاصک...»، اینجا رقاصک به  جای آن رقاصه نشسته است. مثل اینکه زمان 
هم آخر شــد. یعنی رقص که تمام شــد، رقاصک هم که تمام شــد (یعنی 
عقربه ســاعت هم ایستاد) پس زمان هم تمام شــد. به آخرالزمان رسیدیم 
که همین حالا و همین دوره ای اســت که می بینید. بعد همین  طور می شود 
به بقیه  شــعر پرداخت. اگر زمانی فرصتی دســت دهد، مایلم کل این شعر 

را تحلیل کنیم.
 منظورتان این است که باید آگاهانه یا حساب شده شعر گفت؟ �

شعر درعین حال که حساب شده نیســت، چون من اعتقاد ندارم به شعرِ 
حساب شده و با اندیشــه قبلی و می گذارم به اختیار قلم تا بنویسد و واژه ها 
تا خودشان یکدیگر را فراخوانند. اما شعر به هر حال منطق پنهان خودش را 
دارد. تلاشــی که گاه موفق و گاه ناموفق اســت. پنج  شعر در کتاب «عشق 
وقت نمی شناســد» به  عنوان «شعرهای حاشــیه» آمده است که شعرهای 
نسبتا بلندی هستند و زبان خاص و غریبی دارند. آنها تمرین هایی بودند برای 
من. فکر کردم شــعر در غربت باید یا می تواند زبان خودش را داشته باشد و 
به این شــعرها رســیدم. بعد به این نتیجه رسیدم که شعر، مثل خود شاعر، 
در هر حال غریب اســت. چه در وطن باشد و چه در غربت. پس زبانش هم 
باید غریب باشــد. در «حاشــیه ۳» آمده اســت: «نون تافتون نمی خورم/ تا 
شاطر عباس صبوحی را از بر باشم/ سیب زمینی سرخ کرده ی بالا ندا هم/ به 
مذاقم سازگار نیست...» خوب نون تافتون که خاص ایران است. سیب زمینی 
ســرخ کرده هم مخصوص هلند که در کوچه و بــازار به صورت خلال هایی 
درشت در قیف کاغذی داغ داغ با سس می خورند و خیلی ارزان و خوشمزه 
اســت. اما هیچ یــک از این دوتــا، یعنی نه نــون تافتون و نه ســیب زمینی 
سرخ کرده خوراک تو نیست، تو که از آنجا رانده و از اینجا مانده ای. «بالاندا» 
هم البته به زبان کوچه و بازار یعنی «هلند». و این تمرین تا پنج شــعر تکرار 
شــد. البته در شعر آخر، شــاعر به لکنت می افتد که اشاره به این نظریه هم 
هســت که شعر نوعی «لکنت زبان» اســت. در آن ۵ حاشیه، شعر رها شده 
است، یعنی برای هیچ قاعده و دستوری تره خرد نمی کند. ولی در شعرهای 
تــازه این کتــاب، یعنی «و خانه ای که خانه ی ما نیســت» با اســتفاده از آن 
تمرین ها به  نوعی زبان و بیان رســیده اســت. این را هم می خواستم بگویم 
که حرف دیگر پیش آمد و از ذهنم پرید: وسوسه ام بوده است و معتقدم که 

شعر، باید تغییر ایجاد کند.
 در نظر شما این تغییر چگونه ایجاد می شود؟ �

معلوم اســت. بــا انقلاب، بــا برهم زدن نظم مســلط. تغییر همیشــه 
همین طور ایجاد می شود. مگر نه؟

  و این نظم چیست؟ �
زبان اســت. شــعر باید زبان را بر هم بزند تا آن تغییر ایجاد شود. اما این 
به هم ریختگی به معنای هرج و مرج نیســت بلکه رســیدن به زبانی تازه در 
دل زبان معمول است. بهترین نمونه اش نیماست. ببینید چه تغییری ایجاد 
کرده است، در شعر، در ادبیات و حتا در فضای روشنفکری. عظمت کار نیما 

هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
 هدف تان از رسیدن به این زبان تازه چیست؟ �

روشــن است که تمام این تلاش ها به خاطر نزدیک شدن به آن ناگفتنی ها 
و نادیدنی ها اســت و این تلاش بی انتهاســت و همه آزمایش و جست و جو 

است تا آخر.
 از چاپ مجموعه شــعر «و عشــق وقت نمی شناســد» چندین سال  �

می گذرد. چرا تا این حد بین چاپ آثارتان فاصله است؟
اولا پنج سال زمان زیادی نیســت. زیادنوشتن هم به معنی خوب نوشتن 
نیســت. به قول سعدی: «آن خشــت بود که پر توان زد.» از این گذشته این 
چیزها دســت خود آدم نیســت. اینکه چقدر برایت مهم بود و چقدر برایت 
طول کشــید. یک وقت ناشــر پیدا می شود، دیروز نشــر ثالث بود و حالا نشر 
چشــمه. البته به ارتباط هم بر می گردد. اینکه بیاینــد دنبالت؛ از این خبرها  
نیست. مخصوصا که آواره باشی، یعنی بیشتر غایب باشی. در صحنه حضور 

نداشته باشی.
 ترتیب شــعرها در مجموعه اخیرِ «و خانه ای که خانه ي  ما نیست»،  از  �

اصفهــان، آذر ۱۳۸۶ تا رتردام، آوریل ۲۰۰۷ و ... با فاصله زمانی  مختلف 
چاپ شده اند. این فاصله زمانی، دلیل خاصی دارد؟

نمی دانم. اولا ترتیب شــعرها را نشر چشمه گذاشته است و به هر حال 
ممکن اســت یک شــعر تازه تر اول کتاب خورده باشــد و یک شعر قدیمی 
آخــر کتاب. حداقل این بود که تاریخ شــعرها را رعایــت می کردند. یکی از 
اشکالات این کتاب که تقصیر من هم هست و هم نیست، این است که ترتیب 
شعرها معلوم نیســت، اینکه اصلا به چه ترتیبی پشت سر هم آمده است؟ 
خوشــبختانه شــعرها همه تاریخ دارند. می بینید دو شعر کنار هم آمده اند، 
یکی ســال ۲۰۰۵ نوشته شــده است و دیگری ســال ۱۹۹۷. این است که از 
نظر زبانی با هم همخوان نیســتند. به هر حال مجــوز آمده بود و دیدم اگر 
ایــن ترتیب به هم بخورد بایــد از نو مجوز گرفت و دوبــاره زمان چاپ را از 
دســت می دهم. این بود که رهایش کردم. همین جاست که می گویم تقصیر 

من است.

 درحال حاضر به چاپ دیگر شعرهای تازه تان هم فکر می کنید؟ �
من هر وقت شعر خودش آمده، نوشته ام و هر وقت نیامده، روشن است 
که ننوشته ام، کما اینکه خیلی وقت است شعر ننوشته ام. دوست ندارم مثل 
بسیاری از پیرمردها به پرت و پلا گویی بیفتم. ننوشتن بهتر است. اما شعر زیاد 
دارم که به خصوص در ایران چاپ نشــده اند. معلوم است که به چاپ شان 

فکر می کنم. اگر آوارگی بگذارد و فرصت دست دهد.
 در غالب شعرهایتان از «مادر» نوشته اید. این دغدغه مادر در شعرها  �

از کجا آمده است؟
مادرم را خیلی دوســت داشــتم. جوانــی اش را ندیده بودم. شــخصیت 
خاصی بود. فکر می کنم با زن های دیگر زمان خودش فرق داشــت. دنیا دیده 
بود، ســفر رفته بود. تمام فامیل و اهل محل به او احترام می گذاشــتند. شاید 
بیشــتر به خاطر مادرش که ســیده بود. مردم به او اعتماد داشــتند و قباله ها 
و سندهاشــان را پیش او به امانت می گذاشــتند. مقداری از این سندها را که 
مانده بود، همین چند سال پیش به دوستی دادم که با کتابخانه ملی همکاری 
داشــت. مادرم مرا هم خیلی دوست داشت. من بعد از چهار فرزند که همه 
پیش از چهارســالگی مرده بودنــد، آمده و زنده مانده بودم. از ســوی دیگر، 
«مادر» برای من مظهر هستی و زندگی است. مادر، زمین است. این کره خاکی 

است. درخت است، جنگل است. سرچشمه است و رودخانه و دریاست.
 آوارگی و دور از خانه بودن در بیشتر شعرهایتان جاری است. �

بیشــتر ســال های زندگی ام دور از خانه گذشته است. سی سال از آخرین 
مهاجرتم گذشــته است. بیست ســال اولش را تکان نخوردم و ده سال بعد 
را به ایران در آمد و رفت بوده ام. نه اینجا تاب می آورم و نه آنجا. در شــعری 
نوشــته ام «چمدانم خانه من است» و پیش از آن هم در شعری دیگر: «پدر 

بزرگ گفت: زین اسبم خانه من است.»
اما جاری بودن آوارگی در شــعر شــاعری چون من طبیعی است. اگر جز 
این بود، باید می پرسیدید: چرا؟ شــعر باید از زندگی شاعر سرچشمه بگیرد. 
تنها این گونه است که شعرش خاص اوست، با دیگران تفاوت دارد و دارای 
آن حس شاعرانگی خاص است که به خواننده منتقل می شود و با او رابطه 
برقرار می کند. امیدوارم شــعر من دســت کم تا حدی چنین باشد. قضاوتش 

با مخاطب است.
 این ایستگاه انگار دست از سر شما برنمی دارد، سال ۸۱ مجموعه شعر  �

«ایســتگاه» را منتشــر کردید، ســال ۸۲ با مجموعه شــعر «تا ایستگاه 
بعدی»... و امروز در چند شــعر این مجموعه باز هم ایســتگاه از جایگاه 

خاص خودش برخوردار است؟
«ایستگاه» برای من نماد در گذربودن و بی ثبات بودن است. بخش- واژه 
«ایســت» به معنی توقف کوتاه است. می ایستی تا دوباره راه بیفتی. زندگی 
انســان آواره در ایستگاه می گذرد. و اگر از این هم فراتر برویم، زندگی انسان 

در ایستگاه می گذرد. به گفته ناصرخسرو:

اندر این جاي سپنجي چه نهادي دل؟
چند کاشانه و گنبد کني و مطبخ؟
این جهان مسلخ گرمابه مرگ آمد

هر چه داري بنهي پاک در این مسلخ
 مرگ و عشــق، این دو عنصر متضاد نیز همین طوراند. در شــعرها به  �

عشق و مرگ نیز توجه خاصی دارید، اما گویا دغدغه عشق نسبت به مرگ 
بیشتر است؟

خوب، چه چیزی در موجودیت ما مهم تر از این دوتاســت؟ بدون  عشق 
که زندگی معنی ندارد. از مرگ هم که گریزی نیست. هرچند ازش دلخورم، 
منظورم مرگ اســت. دیر کرده، مرا معطل گذاشــته است. اما تا آنجا که به 
شــعر مربوط می شود، انرژی خود را از عشق می گیرد و درعین حال سایه ای 
از مرگ در آن حضور دارد، اصلا زیر ســایه مرگ است. شاید نوعی تناقض به 
نظر برسد، اما طبیعی است و جز این نمی تواند باشد. اصلا این دو بدون هم 
نمی توانند باشند. «هزاردســتان هم باشم / آوازم زندانی قفس است / با این 
همه برای تــو مردن / از زنده بودن لب پر می زنــد / وگرنه از پیش مرده ایم 
ما...» («و خانه ای که خانه ی ما نیست»، ص ۶۷).  در عبارت کوتاه «برای تو 

مردن»، مگر عشق و مرگ نیستند که هماغوش شده اند.
شــعر «عشــق» در مجموعه «ایســتگاه» (ص ۷) که بیست سال پیش 
نوشته شــده است هم مثال خوبی است: پیر شــده ای، جهان با تو پیر شده 
است و همه چیزت را از دست داده ای مگر عشق که پا به پای تو می آید، / ... 
/ مگر او هم / میعادی دارد با مرگ؟» فکر می کنم در بســتر مرگم نیز، عشق 

کنار من خواهد بود. آرزو دارم که چنین باشد.
 بیش از پنجاه سال از چاپ نخستین چاپ شعر شما در جُنگ اصفهان  �

می گذرد تا کتاب حاضر، در این فاصله چه گذشت؟
اگر پرسش تان این است که «از پنجاه سال پیش تا حالا چه بر من گذشته 
اســت؟»، باید بگویــم به هر حال گذشــت. اما چگونه گذشــت، بماند. یاد 
شــعری با عنوان «این نیز بگذرد» از مجموعــه «حرف های اضافه» افتادم. 

کوتاه است:
«مادر همیشه از / شــب اول قبر عمر / می گفت، / در پاسخ پدر / که از سر 
ناچاری / یا بردباری / گفته بود: / این نیز بگذرد. / گذشت،/ بر ما هم گذشت. / 
اما / چگونه گذشــت، / بماند. /یادش به خیر، / مادر همیشــه از شب اول قبر 

عمر می گفت.»
اما اگر بخواهم به آنچه در عمل گذشــته اســت بپــردازم، باید بگویم تا 
اوایــل ســال ۵۷، در اصفهان درگیر معماری بودم و در کنار آن با دوســتان 
جنگ همکاری داشــتم. بسیاری از جلســه ها در خانه ما تشکیل می شد. در 
انتشــار جنگ هم همکاری می کردم. اما خیلی دربند چاپ شعر نبودم. البته 
سال ۴۸ مجموعه شعر «حرف های پاییزی» را به تشویق دوستان چاپ کرده 
بودم. اوایل سال ۵۷، شور مهاجرت به سرمان افتاد. کل خانواده شش نفری 
رفتیم انگلیس و اول تابستان ۵۸ برگشتیم. از آن زمان تا سال ۶۵ که دوباره 
مهاجــرت کردیم، با آن هایی از اصحاب جنگ کــه در اصفهان مانده بودند، 
جنگ را ادامه دادیم و شماره یازدهم یا آخرین شماره را هم منتشر کردیم. از 
۶۵ تا ۸۵ همراه خانواده، هلند بودم. بعد غربت را تاب نیاوردم و ســال ۸۵  
به تنهایی به ایران بازگشــتم. از آن سال تاکنون میان هلند و ایران یا دقیق تر 
بگویم میــان رتردام و اصفهان در رفت و آمدم. بیشــتر این را می خواســتم 
بگویــم که در هلند بود که فراغت داشــتم به ادبیات بپردازم و شــعر برایم 
جدی شد و حتی تحصیل ادبیات انگلیسی کردم و کوشیدم با شعر دنیا آشنا 
شــوم. یک مجموعه شــعر به زبان هلندی و چند مجموعه به زبان فارسی 
منتشر کردم و نیز ترجمه هلندی گزیده ای از شعرهای فروغ را. باقی داستان 

را هم که کم و بیش می دانید.
 و جُنگ اصفهان هم که داستان خودش را داشت؟ �

بله، جنگ هم داســتان خودش را داشــت. در این مورد بســیار گفته اند 
و گفتــه ام و اینجا تکرار نمی کنم. همین قدر بگویم که آن ســال ها را واقعا 
زندگی کردیم. آن سال ها دیگر تکرار نمی شوند. حتا برای نسل های بعد هم 

تکرارپذیر نیستند.
 اولین کســی که شما را به صورت رسمی به جنگ دعوت کرد چه کسی  �

بود؟
اگــر دوران پیش از ۲۸ مرداد ۳۲ را به حســاب نیــاورم که به گمان من 
نطفه جنگ بسته شــد، باید بگویم در دوره جدید، گلشیری بود که اولین بار 
مرا دعوت به جنگ کرد. موضوع را با محمد حقوقی و ابوالحسن نجفی هم 
مطرح کرده بود. در آن زمان اگر کســی می خواست به جنگ بپیوندد باید از 

سوی کسی معرفی و از سوی جمع تأیید مي شد.
 جُنگ را اگــر بخواهید با مجلات مطرح زمان خود مقایســه کنید چه  �

ویژگی هایی در آن می یابید؟
نمی توان آن را مقایســه کرد. تنها می شود در مورد جایگاهش حرف زد. 
جُنگ، نوگراتر از همه بود ما در آن زمان سخن، صدف و فردوسی را داشتیم 
که نمی توان جُنگ را با آنها مقایســه کرد. جُنگ جایگاه خودش را داشــت. 
بعضی از کســانی که ادبیات را در خدمت مبارزات سیاســی می خواســتند، 
جُنگ، را به غیر متعهد بودن متهم می کردند. البته جُنگ غیرسیاســی بود و 
می خواست که چنین باشد. تأثیری هم که گذاشت این بود که از نشریه های 
«دوره ای» سیاست زده که با سپری شــدن دوره شان از اعتبار می افتند، بسیار 

عمیق تر و پایدارتر بود.

گفت وگو با امیرحسین افراسیابی به بهانه چاپ مجموعه شعر «و خانه ای که خانه ی ما نیست»

چمدانم، خانه من است
حامد قصرى

و خانه ای که خانه ی ما نیست
مجموعه شعر

امیرحسین افراسیابى 
نشر چشمه 


